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 از پغمان ای خاطره باز ھم
 داز دوستانم از سرگذشت خو آنچه را که يکیزيکی ندارم و درين خاطره خود من حضور ف

 :منقل ميکن ه،کرد حکايت

 .جوقه جانب پغمان روان ھستند اھالی کابل خرد و ک'ن جوقه روزھای گرم تابستان است و

ن پغمان زيبای ايبه  .نفر از دوستان ھمدل و ھمرازم چند ساعت قبل به پغمان رسيديم دو من با
ش ميدھد و قطرات آب شفافش را پرور که نوازش نسيم سردش روح ؛جان آسا پرور وروح

حضرت امان يزيبا که معشوق شاه ملت دوست و ترقی خواه ما اعل ۀبه اين صيفي. جان ميبخشد
 یرت شان در ھر سنگ و خشت و ھر بناحضينشانه ھای اعل غازی بود و آثار وخان 6 

غظمت آن  ۀکه نشان ظفر ميگذريد و عظمت آنرادر ابتداء که از طاق  .پغمان زيبا ديده ميشود
 ،ھوتل بھار. بينيد و چمنھا به وضاحت می باغھا شاه مستقل و آزاديخواه است با ديگر بناھا و

ميدان اسپ دوانی،  ،آن ۀفواره ھای سه اسپ باغ عمومی با ،آن ۀتعمير سينما و چمن محوط
ل ميکنيد که شويد خياچشم را بسته و دقيق  رد و بزرگ که ھرگاهکوتی ستاره و غيره بناھای خ

بگردن  لباس عسکری و شمشير با باA تا به پائين پرور از پائين تا به باA و ازاين شاه ملت
به است، سينما دائر گرديده  تعمير ۀنمايندگان مردم که در حيط ۀحمائل قدم ميزند و در جرگ

بار و رود چشمه ھای آب زAل اينھا باغھای باصفا، ع'وه بر .اAت شان جواب ميدھدؤس
 .ترين صيفيه ھا به شمار می آوردخروشان پغمان را از ممتاز

خيال چون اطفال اين طرف و  شادی و خورسندی تمام وارد پغمان شديم و مستانه و بی ما با
بعضاً چند نفر از  اھالی کابل شامل دسته ھای گوناگون، .گشت و گذار بوديم آنطرف در

Aن در ھر گوشه و کنار باAی چمنھای سبز و کنار سابعضاً بزرگ ،ھابعضاً با فاميل ،جوانھا
با قطعه بازی و يا شطرنج و بعضی با شنيدن نوای  موده بعضاً ھا فرشی ھموار نجويبار

 .ميکنند موسيقی حظ ميبرند و جانی تازه

 .نان چاشت را در دکانھای چندل بائی خورديم و بطرف باA صعود کرديم و به دره رسيديم

بعداً استراحت  و در کنار دريا به جست و خيز پرداختيم و .سردتر بود ھنوز ھم ھوای دره
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بوديم که ھمه آنقدر مشعوف و مشغول . نموديم تا اينکه نماز ديگر شد و آفتاب به زردی گرائيد
دفعتاً ملتفت شديم که اکنون شام  .حتی واپس رفتن جانب خانه را؛ بوديم چيز را فراموش کرده

کشی نيابيم و شب فرا رسد آنگاه چه خواھيم کرد؟ بناءً از دره پاي يا وميشود و ھرگاه وسيله 
ھمينکه از طاق  .به قصد يافتن کدام وسيله با عجله روان شديم فرود آمديم و طرف چندل بائی

ينھا ا .نددم روی ما چند نفر از اھالی خود پغمان سبز کرد ظفر گذشتيم در بين ازدحام مردم
ب خطاب ميشد و حآن از طرف ديگران ملک صا ساAن که يکیزرگمرکب بودند از دو نفر ب

س'م عليکی  ما دوستی و آشنائی با ۀسابق ملک صاحب بدون کدام .دو سه نفر ديگر جوان بودند
را خوش آمديد گفت و فرمود درين  ما بعداً ملک .پرسانی کرديمباھم دست داديم و جور ،کرد

بھتر است شب را  .رسيدنمي وقت بجائی يد سرنزديکی شام کجا ميرويد؟ ھر طرف که برو
موجود است خانه ھا مھمان از خيرات سر دوستلحمد Jا .ما بگذرانيد و مھمان ما باشيد بيائيد با

فردا بعد از صرف چای  ھای مثل شما برای ما تکليفی نخواھد بود وو با تشريف آوری مھمان
کور از خدا چه  خود گفتيم ا ميخواستيم باما که چنين نعمتی را از خد .عازم کابل خواھيد شد

که از ما  ملک صاحب درست است  که به اثر غفلتی: من گفتم  .ميخواھد بجز دو چشم روشن
نميخواھيم سبب زحمت شما  ،شده اما ھنوز ھم امکان دارد وسيله ای بيابيم سرزده کمی دير

 خود تان ۀما خان ۀاوريد خانی را نبايد بر زبان بيگپچنين  :جواب گفت  ملک صاحب در .شويم

بيش از ھشت  ملک صاحب پيش شد و ما که جمعاً  .شنيد ما بود آخر گفت و سخناين . است
پياده راه می پيموديم و ملک صاحب ضمن اينکه . بدنبال ملک صاحب روان شديم بوديم نفر

 .را نشان ميداد تفصي'تی نيز اضافه ميکرد بعضی جاھا

بعد ازين ھمه حرکت و ماندگی خوش بوديم که شب  ،خانه ملک صاحب رسيديم ۀبه درواز
خانه اق مھمانتدر سرای به زينه باAشديم و به ا از .آرامی به راحتی خواھيم گذشتاند خوش و

ھا پھن گرديده و متکاھا غرض تکيه توشک .اق عالی دارای مفروشات خوب بودتا. داخل شديم
خود نشستيم و  ۀمثل خان ،زياد مانده بوديم چنانچه ملک گفته بودکه  ما .کردن چيده شده بود

 .را از بين برد ندگی ماام کمی از بزودی چای گرم و خوشگوار توزيع شد و. راحت نموديم

گون و درميان حاضرين پسر گندم .از ھر در سخن بميان آمد و ديگران ھم جمع شدند و نشستند
ً ضمن وم ميشد او مھمان است وAغر اندام توجه مرا جلب کرد که معل از نامزد شدن او در  ا

را  زدن سر خودگپ ضمن  اين پسر شرمندوک و محجوب بود و .ھمين ايام سخن بميان آمد
 .پائين ميگرفت و اسمش را زينو ميگفتند

 ھمين زودی بدونه ن نميرفت بغذاھای متنوع که گما .دسترخوان پھن شد زودی نان آمد وه ب

 خود زينو و تر بانان ھم صحبت گرم بود و زياد بعد از .حاضر شد ،ه شده باشدتھي بلیقتدارک 

را بسيار  ورقه و گلشاهزينو کتاب  :يکی از حضار گفت زده ميشد ضمناً  گپاو  ۀيا در بار
زينو جان چه ميشود : ملک صاحب گفت و ھم تائيد کردند ديگران .به آواز بلند ميخواند خوب و

گردن پت عذر آورد که  زينو با .بخوانی ورقه و گلشاه ھا چيزی ازکه امشب برای خوشی مھمان
چند نفر از جوانان به يک آواز  .چيزی بخواند کتاب ورقه و گلشاه ھمراھش نيست بناءً نميتواند

زينو  .چه ميشود که بروی و کتاب را بياوری، جان خانه ات که چندان دور نيست زينو: گفتند
مصروفيت ديگری برای  من که فکر کردم که کدام .وردھم قبول نميکرد و عذر می آباز

 :بناءً گفتم  .بياورد برود و کتاب را بھتر است زينو وادار شود تا، وجود ندارد اين شبگذراندن 

ابت را بياوری و برای زينو جان ترا به سر دوستانت و تمام مقدسات قسم ميدھم که بروی و کت
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 لباس بر تن کرد و جھت آوردن کتاب از زينه. شتچار مجبور گزينو چار و نا. ما بخوانی

 ساعتی نگذشته بود و ملک صاحب شيرين زبانی ميکرد که صدای يک فير تفنگ .پائين شد

از جا جستند و به دوش ، وئی از قبل منتظر چنين فير بودندجوانان که گ .رسيد شکاری بگوش
 .خود را رسانيدند سمتی که صدای فير بگوش رسيده بود از زينه فرود آمده و به

و شعور ما بما فھماند که کدام  .ھا رد و بدل ميشدچند ھمه ھراسان بودند و سرگوشي یدقائق
را در آغوش  ورقه و گلشاهرا که ھنوز کتاب  زينو .بلی غلط نکرده بوديم .واقعه رخ داده است

ه و خون که گلوله ای قسمت باAئی قلب پيرھنش را سوزانيد .پائی آوردندچار داشت باAی
 تو مرا« : ھمينکه چشمش بمن افتاد گفت رنگش زرد و چشمانش فرو رفته بود و .جاری بود

سرش بيک طرف خم شد و جان بحق تسليم . ی از دھنش بيرون نشدسخنديگر  و »!!!کشتی
 .کرد

 وه قرا قسم داده بودم که کتاب ور اين بود که من او !!!" کشتی تو مرا" ۀگفت منظور او از
که به تحريک ملک با تفنگ  کتاب برميگردد نفری نکه از خانه اش باياو ھم .را بياوردگلشاه 

 .اندازد اورا از پای می در نصف راه به کمينش نشسته بود باAيش فير ميکند و

که  و در محل اول حرفی .ساعتی بعد چند نفر پوليس از حکومت پغمان به محل واقعه رسيدند
ل داده شد و من طرف سوء ظن به پوليس انتقا "را کشته ام من او" آمده بود کهزينو بر دھن از

 .قرار گرفتم پوليسشديد 

کار بمظلوم صبح بيدار مانديم و ضمن تحقيقات تا جائی يک توطئه که غرض کشتن اين پسر  تا
و موضوع کتاب ورقه  ،دعوت ما به مھمانی از طرف ملک .معلوم شد رفته بود نزد پوليس

دختری که ملک  ش بابردن اين جوان را موضوع نامزاديبود و قصد از بين  هگلشاه ھمه توطئ
 .و ديگران موافق نبودند تشکيل ميداد

. ھفته در توقيف زير نظارت پوليس ماندم و رفقايم بخاطر من جائی نرفتند با آنھم من مدت يک

 .شدقانون سپرده  ۀو قاتل گرفتار و به پنجگشته بعد موضوع بکلی روشن  ھفته يک

ھفته قاتل گرفتار و موضوع  سال قبل است که در مدت کمتر از يک اين واقعه از تقريباً ھفتاد
جنايات واضح و مشھود مرموز  ھا واما امروز قتل. ن ميگرددشنسبتاً مرموز رو يک قتل

  ختم .بين ميرود باAيش خاک انداخته ميشود و از ميگردد و به مرور زمان

  

 لماناــ  تيمور شاه تيموری

 

 


